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روســتا باید کانون تولید، اشــتغال و توســعه باشــد؛ نه مبــدأ مهاجرت و 
محرومیت. بیش از یک دهه است که پانزدهم مهرماه به منظور گرامیداشت 
و قدرشناسی از نقش بزرگ روستاییان و عشایر، به عنوان «روز ملی روستا و عشایر» 
نام گذاری شده است. روستاییان و عشایر ایران، تلاشگران کم ادعا اما اثرگذار اقتصاد 
ملی انــد. آنان در تأمین امنیت غذایی، تولید محصولات کشــاورزی و دامی، حفظ 
منابع و سرزمین، پاسداری از فرهنگ، آداب و رسوم ایرانی، ایجاد اشتغال و استمرار 
حیات اقتصادی و اجتماعی بخش بزرگی از کشور نقشی اساسی و جایگزین ناپذیر 
دارند. با وجود این نقش بزرگ، هنوز میان ســهم روستا و عشایر در تولید و امنیت 
کشور و امکانات و فرصت هایی که در اختیار آنان قرار گرفته است، فاصله ای جدی 
وجود دارد. امروز بسیاری از روستاییان و عشایر کشور با مشکلاتی روبه رو هستند که 
بخش مهمی از آنها با تصمیم های اجرایی، اصلاح مقررات و واگذاری اختیار قابل 
حل اســت؛ از جمله: نبود زیرساخت های کافی برای صنعتی و دانش بنیان شدن 
کشاورزی و دامداری، کمبود برق صنعتی، ضعف اینترنت پرسرعت، نامناسب بودن 
برخی راه های روســتایی و دشواری انتقال سریع محصولات به بازار؛ کمبود منابع 
لازم برای بهســازی انهار و شــبکه های انتقال آب و کاهش هدررفت آن؛ ضعف 
آموزش و ترویج کشاورزی نوین برای افزایش بهره وری؛ دشواری دسترسی به موقع 
و با قیمت مناسب به نهاده هایی مانند کود و سم؛ محدودیت توسعه کالبدی برخی 
روســتاها و مســائل مربوط به اراضی؛ فرســودگی یا کمبود ماشــین آلات مدرن 
کشاورزی؛ و سرگردانی روستاییان میان دســتگاه های متعدد برای دریافت مجوز، 
استعلام و سند اراضی. ما معتقدیم بخش بزرگی از این مشکلات قابل حل است؛ 
مشــروط بر آنکه توسعه روستا از مجموعه ای از اقدامات پراکنده و بخشی، به یک 
برنامه ملی، یکپارچه و نتیجه محور تبدیل شود. خانه توسعه روستا و عشایر ایران 
به مناســبت روز ملی روســتا و عشــایر پیشــنهاد می کند اقدامات زیر در اولویت 

برنامه های اجرایی کشور قرار گیرد:
۱. تکمیل زیرساخت های توسعه در روستاها

تأمین برق صنعتی، اینترنت پرســرعت، راه مناســب، آب پایدار و زیرســاخت های 
لجستیکی و ارتباطی به عنوان پیش شرط تولید و سرمایه گذاری در روستاها.

۲. ایجاد نواحی صنعتی و تولیدی روستایی
ایجاد نواحی کوچک صنعتی در مناطق روســتایی برای اســتقرار صنایع تبدیلی 
و تکمیلی کشاورزی، بسته بندی، ســردخانه، صنایع غذایی و سایر کسب وکارهای 
متناســب با مزیت هر منطقه؛ به گونه ای که ارزش افزوده محصولات تا حد امکان 

در همان منطقه باقی بماند.
۳. تأمین مالی ارزان قیمت برای تولید روستایی

اختصاص تســهیلات هدفمند و ارزان قیمت برای توســعه کشــاورزی و دامداری 
مدرن، صنایع تبدیلی و تکمیلی، صنایع دستی، گردشگری روستایی و کسب وکارهای 

کوچک و متوسط روستایی.
۴. ایجاد مراکز یکپارچه خدمات روستایی در شهرستان ها

ایجاد شــرکت ها و دفاتر خدماتی و مشــاوره ای مشــابه الگوی «پنجره واحد» تا 
روســتاییان بتوانند امور مربوط به مجوز، سند، استعلام، بیمه، تسهیلات، امور فنی 
و ســایر خدمات مورد نیاز خود را از یک مســیر مشخص پیگیری کنند و مجبور به 

مراجعه به دستگاه های متعدد نباشند.
۵. کاهش مجوزها و حذف مقررات زائد

بازنگــری فوری در بخش نامه ها و مقرراتی که بدون ایجاد ارزش، موجب افزایش 
هزینه، اتلاف وقت و سرگردانی تولیدکنندگان روستایی شده اند و جایگزینی آنها با 

مقررات شفاف، ساده و پایدار.
۶. واگذاری اختیار بیشتر به مدیریت محلی

تقویت جایگاه دهیاران و شــوراهای روســتا و واگذاری اختیارات مشخص قانونی 
و اجرایی به آنان برای حل ســریع مســائل محلی. همچنین اســتفاده از ظرفیت 
دهیاران، شوراها و معتمدان محلی برای میانجیگری و سازش در اختلافات محلی، 
در چارچوب قوانین کشــور، می تواند از طولانی شدن بسیاری از اختلافات و ارجاع 

غیرضروری آنها به دستگاه های اداری و قضائی جلوگیری کند.
۷. انقلاب بهره وری در کشاورزی و دامداری

گسترش آموزش های کاربردی در زمینه کشاورزی دقیق، آبیاری نوین، مکانیزاسیون، 
اصلاح الگوی کشت، مدیریت دام، کاهش ضایعات و استفاده از فناوری های جدید 
و هوش مصنوعی؛ با هدف افزایش درآمد کشاورز از هر واحد آب، زمین و سرمایه.

۸. ایجاد نظام مؤثر فروش و بازار برای محصولات روستایی
کاهش واسطه گری غیرمولد، توسعه قراردادهای خرید، بازارهای مستقیم، زنجیره 
سرد، بسته بندی و صادرات و فراهم کردن شرایطی که تولیدکننده بتواند محصول 

خود را در زمان مناسب و با قیمت منصفانه به بازار عرضه کند.
متن کامل بیانیه را در سایت شرق بخوانید

نه جنگ، نه صلح
چگونه از منطقه خاکستری خارج شویم؟

یادداشتیادداشت

 گاهی خطرناک ترین وضعیت برای یک کشــور، نه جنگ اســت و نه صلح؛ وضعیتی 
میان این دو که در آن جنگ متوقف نشــده، اما تمام عیار هم نیست؛ مذاکره جریان دارد، 
اما توافقی شکل نگرفته؛ تهدیدها پابرجاست، اما طرفین هنوز به نقطه ای نرسیده اند که 
همه راه های گفت وگو را ببندند. این همان منطقه خاکســتری است؛ وضعیتی فرسایشی 
که شاید در ظاهر از جنگ تمام عیار کم هزینه تر باشد، اما اگر طولانی شود، می تواند بخش 

مهمی از توان اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی یک کشور را به خود اختصاص دهد.
تحــولات اخیر میان ایران و آمریکا بار دیگر این وضعیت را پیش چشــم ما قرار داده 
اســت. در روزهایی که درگیری همچنان سایه خود را بر منطقه انداخته، تهران از طریق 
میانجی ها پیشــنهادی را برای پایان درگیری، کاهش فشــار نظامــی آمریکا، رفع برخی 
محدودیت های اقتصادی، بازگشــایی تنگه هرمز و ازسرگیری مذاکرات هسته ای مطرح 
کرده اســت. بر اســاس گزارش ها، طرح ایران یک بازه هفت روزه را برای اجرای این روند 
در نظر گرفته بود؛ طرحی که دونالد ترامپ آن را رد کرده، اما هم زمان گفته است انتظار 
دارد گفت وگوها در روزهای آینده ادامه پیدا کند. گزارش های تازه نیز از تلاش میانجی های 
قطری بــرای ادامه رایزنی با دو طرف حکایت دارد. فارغ از اینکه این مذاکرات در نهایت 
به کجا برســد، یک نکته در این میــان اهمیت دارد: حتی در شــرایطی که اختلافات به 
شدیدترین سطح خود رسیده اند، دیپلماســی از معادله حذف نشده است. این واقعیت، 
بیش از آنکه نشــانه ضعف یا قدرت یکی از طرفین باشد، یادآور یک اصل ساده در روابط 
بین الملل اســت؛ کشورها حتی در شــدیدترین اختلافات نیز ناچارند راهی برای مدیریت 
اختلاف پیدا کنند. از این منظر، پرسش اصلی برای ایران نباید صرفا این باشد که «مذاکره 
کنیم یا نکنیم؟» پرســش مهم تر این است که چگونه می توان از وضعیت فرسایشی «نه 
جنگ، نه صلح» خارج شد؛ بدون آنکه امنیت، منافع ملی و توان بازدارندگی کشور نادیده 
گرفته شــود. در اینجا یک تفکیک مهم ضروری اســت. بازدارندگی با تنش دائمی یکی 
نیســت. بازدارندگی زمانی معنا دارد که بتوانــد احتمال تعرض را کاهش و هزینه اقدام 
نظامی علیه کشور را افزایش دهد. اما اگر تنش از یک ابزار به یک وضعیت دائمی تبدیل 
شــود، دیگر نمی توان همه پیامدهای آن را صرفا در چارچوب امنیتی تحلیل کرد. بحران 
طولانی مــدت، دیر یا زود راه خود را به اقتصاد، تجارت، ســرمایه گذاری، حمل ونقل، بازار 

انرژی و زندگی روزمره مردم باز می کند.
ایران برای حفظ امنیت خود به قدرت نیاز دارد؛ اما قدرت صرفا در توانایی مقاومت در 
برابر فشار خلاصه نمی شود. قدرت زمانی به سرمایه ملی تبدیل می شود که بتواند برای 
کشــور امکان انتخاب ایجاد کند. اگر یک کشور فقط بتواند فشار را تحمل کند، بخشی از 

مسیر را پیموده است؛ اما اگر بتواند با استفاده از قدرت خود، هزینه بحران را کاهش دهد 
و شرایطی باثبات تر برای اقتصاد و جامعه ایجاد کند، آنگاه قدرت به نتیجه سیاسی تبدیل 
شده است. همین جا تفاوت میان «عقب نشینی» و «کاهش تنش» روشن می شود. کاهش 
تنش الزاما به معنای پذیرفتن خواسته طرف مقابل نیست، همان طور که مذاکره الزاما به 
معنای اعتمادکردن نیست. مذاکره یک ابزار است. ابزاری برای آنکه اختلافی که در میدان 
امنیتی و نظامی جریان دارد، به میز سیاست منتقل شود و به جای تصمیم های لحظه ای، 
قواعد و تعهدات قابل ســنجش شکل بگیرد. نمونه روشن این مسئله، تنگه هرمز است. 
ایران در پیشــنهاد اخیر خود بازگشــایی این آبراه را به مجموعه ای از اقدامات متقابل از 
ســوی آمریکا گره زده و ازسرگیری مذاکرات هسته ای را نیز در همین چارچوب قرار داده 
است. در مقابل، آمریکا خواسته هایی متفاوت دارد و پیشنهاد تهران نیز از سوی ترامپ رد 

شده است. با این حال، تلاش میانجی ها برای یافتن فرمولی تازه ادامه دارد.
هرمــز در این میان فقط یک موضوع نظامی نیســت. اهمیت ایــن آبراه برای تجارت 
جهانی و انتقال انرژی باعث شــده است هر تحول در آن، فراتر از مرزهای ایران و آمریکا 
پیامد داشــته باشــد. حتی بازار نفت نیز در روزهای اخیر نســبت به بن بست مذاکرات و 
احتمال تداوم اختلال در تردد از هرمز واکنش نشــان داده و قیمت نفت حدود دو درصد 

افزایش یافته است.
بنابراین، مسئله فقط این نیست که هرمز باز باشد یا بسته. پرسش مهم تر این است که 
یک کشور چگونه از یک موقعیت ژئوپلیتیک برای ایجاد دستاورد سیاسی استفاده می کند. 
قدرت ژئوپلیتیک زمانی ارزشمند اســت که بتوان آن را به امتیاز سیاسی، امنیت پایدار یا 
کاهش هزینه های اقتصادی تبدیل کرد. در غیر این صورت، ممکن است همان ابزاری که 

قرار است قدرت چانه زنی ایجاد کند، خود به یکی از عوامل افزایش فشار تبدیل شود.
منطقه خاکســتری دقیقا از همین جا خطرناک می شود. در جنگ تمام عیار، وضعیت 
اگرچه بســیار پرهزینه است، اما دست کم ماهیت بحران روشن است. در صلح نیز قواعد 
و مناسبات مشــخص ترند. اما در وضعیت میان این دو، نااطمینانی به یک عنصر دائمی 
تبدیل می شــود. سرمایه گذار نمی داند فردا چه اتفاقی می افتد، تاجر نمی داند مسیرهای 
تجاری چه وضعیتی خواهند داشت و بازار نمی تواند آینده را به درستی قیمت گذاری کند. 

حتی یک خبر سیاسی یا نظامی می تواند مسیر بازارها را تغییر دهد.

به همیــن دلیل، کاهش تنش را نباید صرفا یک خواســته دیپلماتیک دانســت؛ این 
موضــوع مســتقیما با اقتصاد ملی نیز ارتباط دارد. کشــوری که بــرای مدت طولانی در 
وضعیت بحران باقی می ماند، بخشــی از منابع خود را به جای توســعه، صرف مدیریت 
بحران می کند. از این منظر، سیاست خارجی فقط درباره حفظ امنیت نیست؛ درباره ایجاد 

شرایطی است که امنیت بتواند در خدمت توسعه قرار بگیرد.
ایران البته تجربه های گذشته را فراموش نکرده و نمی تواند نسبت به تعهدات طرف 
مقابل ساده انگار باشد. مذاکره بدون تضمین، بدون محاسبه و بدون توجه به تجربه های 
گذشــته، نمی تواند راه حل باشد. اما از سوی دیگر، بی اعتمادی نیز نباید به این معنا باشد 
که هرگونه گفت وگو غیرممکن تلقی شــود. هنر دیپلماسی دقیقا در همین نقطه شکل 
می گیرد: گفت وگو با طرفی که به او اعتماد کامل نداریم، اما می دانیم نادیده گرفتن او نیز 
هزینه دارد. در چنین شــرایطی، سیاست خارجی ایران نیازمند یک راهبرد چندلایه است؛ 
حفظ بازدارندگی در کنار فعال نگه داشتن دیپلماسی، توسعه روابط با شرق بدون تبدیل 
آن به وابســتگی، حفظ ارتباط با کشورهای منطقه و بازگذاشتن مسیر گفت وگو با اروپا و 
آمریکا هرجا که بتوان از آن برای تأمین منافع ملی اســتفاده کرد. هیچ یک از این مسیرها 

الزاما جایگزین دیگری نیستند.
واقعیت این اســت که قدرت های بزرگ نیز در سیاست خارجی خود بیش از آنکه بر 
دوســتی یا دشــمنی دائمی تکیه کنند، بر منافع متغیر و محاسبات مشخص تکیه دارند. 
ایــران نیز برای حفظ منافع خود نیازمند همین نگاه اســت؛ نه خوش بینی به غرب و نه 
وابستگی به شرق، بلکه استفاده از همه ظرفیت های موجود برای افزایش قدرت انتخاب.
امروز مسئله ایران فقط پایان یک درگیری نیست. مسئله مهم تر، جلوگیری از بازتولید 
چرخه ای است که در آن هر بحران، بحران بعدی را به دنبال بیاورد. اگر قرار باشد پس از 
پایان هر درگیری، دوباره همان مسیر تنش، تهدید، تحریم و بحران آغاز شود، کشور عملًا 
از یک جنگ خارج شــده تا وارد جنگی دیگر شود؛ جنگی که شاید شکل نظامی نداشته 

باشد، اما هزینه های آن واقعی است.
خروج از منطقه خاکســتری به معنای کنارگذاشتن قدرت نیست؛ به معنای استفاده 
متفاوت از قدرت است. ایران برای حفظ امنیت خود به بازدارندگی نیاز دارد، برای کاهش 
هزینه های بحران به دیپلماســی و برای تبدیل هر دو به نتیجه، به محاسبه دقیق منافع 
ملی. بازدارندگی باید مانع جنگ شــود، دیپلماســی باید راه خــروج از بحران را باز کند 
و سیاســت خارجــی باید میان ایــن دو، منافع ملی را دنبال کند و هرکــدام که نتواند به 

وظیفه اش عمل کند، تبدیل به هزینه برای کشور می شود.

جدول ۵۴۲۵    طراح: بیژن گورانی

حل  جـدول ۵۴۲۴

حل  سودوکو ۴۴۲۰

سودوکو ساده ۴۴۲۱

سودوکو سخت ۴۴۲۱ 

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

نوشــهر ۱۰- آبــراه کوچک- اهل هرات- درخشــنده 
۱۱- دســت درازی- لازم ۱۲- فروریختــن باران از ابر- 
کوهی کوچک پیش روی خانه کعبه- زنگ گردن شتر 
۱۳- دکان گوشت فروشی- شکوه و جلال- الهه عشق 

و زیبایی ۱۴- تابلویی زیبا اثر هنرمندانه آنری روســو، 
نقاش فرانســوی- از حیوانــات خوابالو- پیش درآمد 
آشغال ۱۵- فشار برای راندن چیزی- معامله پایاپای- 

نوعی شیرینی بادامی 

افقی: 
 ۱- بی نیازی- از ســازهای کوبه ای در ارکســتر 
ســمفونیک- بزرگ ترین سوره قرآن ۲- پوشاننده- 
هرج ومرج- از علــوم فقهــی ۳- باقی مانده ها- 
نقاشی روی شیشــه ۴- حق مخالفت- خودروی 
ســاختمانی-  مصالــح  حمــل  بــرای  کوچــک 
خوردنی هــای حــلال ۵- بــوی رطوبــت- خانم 
کارآگاه داســتان های آگاتاکریســتی - لقــب امام 
علی النقی(ع) ۶- نوعی نان سنتی- برادر حضرت 
موسی(ع)- کتف ۷- شفاهی- میله فلزی نازک- 
شــهر بی قانون ۸- پرهیزکردن- درونه- مقدور و 
ممکن ۹- شیشــه آزمایشگاهی- صندلی چرخدار 
معلولان- با شــدت و فوریــت ۱۰- هفتادودومین 
سوره قرآن- تحفه اش برگ سبزی است- متواضع 
۱۱- چشــم- حکم خواندن قرآن در سجده- کافی 
۱۲- آبــرو و شــرف- دورافتــاده- دوســتی ۱۳- 
بزرگ ترین عصــب بدن- حرکت باد ۱۴- ماشــین 
خاکبــرداری- متنافــر- شــیوه و روش ۱۵- بیمه 
اختیــاری خــودرو- لطیــف- گردی ســفید که از 

سیب زمینی گرفته می شود. 
عمودی: 

۱- حلال رنگ لاک  ناخن- شــهر سفال ایران- 
از اندام گفتاری ۲- واحد بــازی بدمینتون- فصل 
گرم- رنگ ســیاه ۳- مقدس و ممنوع- نویسنده- 
طلوع کردن ۴- فرورفتن چیــزی به قعر آب- پایه 
و اســاس- ســطح جانبی هر چیــز ۵- مربوط به 
اداره- دســتیار ۶- آب دادن به کشتزار- محصول 
درخــت- ذره بــاردار ۷- از اختراعات ادیســون- 
بومــی- حیله گر ۸- دشــنام دادن- از جاذبه های 
گردشــگری اردبیــل بازمانــده از عصــر صفوی- 
مفقود ۹- روز قیامت- آتش- از توابع شهرســتان 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

بیانیه

بیانیه خانه توسعه روستا و عشایر ایران
به مناسبت پانزدهم مهرماه، روز ملی روستا و عشایر

روزنامه نگار
سیدپارسا علوی

استادیار روان شناسی دانشگاه
یونس قیصی زاده

پژوهشگر حقوقی
محمد مقصود

در ۱۷ ســپتامبر ۱۹۴۴، متفقین بزرگ تریــن حمله هوابرد 
تاریخ را با نام «مارکت گاردن» آغاز کردند. هدف، عبور سریع 
از هلنــد و ورود به آلمان برای پایــان دادن به جنگ جهانی 
دوم تا کریسمس بود، اما حضور غیرمنتظره لشکرهای زرهی 
آلمــان در آرنهم، تأخیــر نیروهای زمینی و بــدی آب وهوا، 
عملیات را به شکستی تلخ تبدیل کرد. ۱۷ هزار سرباز متفقین 
کشــته، زخمی یا اسیر شدند و آزادســازی غرب هلند ماه ها 
به تعویــق افتاد. اما فاجعه واقعی تازه شــروع شــده بود. 
آلمان ها در واکنش به اعتصاب راه آهن هلند، ارســال غذا به 
شهرهای غربی را ممنوع کردند. زمستان سرد ۱۹۴۵ - ۱۹۴۴، 
کانال های یخ زده و جیره های کمتر از هزار کالری، «زمســتان 
گرســنگی» را رقم زد. بیش از ۲۲ هزار هلندی از گرسنگی و 
ســرما جان باختند، اما تأثیر این قحطی و کمبود مواد غذایی 
بر بازمانــدگان، به ویژه نوزادان متولدشــده، عمیق تر از آمار 
مرگ بود. مطالعه معروف «کوهورت قحطی هلند» نشــان 
داد زنانــی که در ســه ماهه اول بــارداری در اوج قحطی و 
کمبود مواد مغذی بودند، فرزندانی به دنیا آوردند که سال ها 
بعد بــا خطر دوبرابری اســکیزوفرنی و افزایش افســردگی 
روبه رو شــدند. فرضیه «منشــأ جنینی» توضیح می دهد که 
ســوءتغذیه در دوره های حساس رشد مغز، برنامه ریزی بدن 
را بــرای بقا تغییر می دهد؛ اما همین انطباق، در بزرگســالی 
به آســیب پذیری روانی و بیماری های مزمن تبدیل می شود. 
شــگفت انگیزتر آنکه این اثرات به نســل بعد نیز منتقل شد. 

تغییــرات اپی ژنتیکــی -خاموش و روشن شــدن ژن ها بدون 
تغییر در DNA- حتی دهه ها بعد قابل ردیابی بود. نوزادان 
قحطی، خــود فرزندانی با وزن کم به دنیا آوردند، آن هم در 
زمانی که غذای فراوان در دســترس آنها بود. درس تلخ این 
رویداد تاریخی که به یک آزمایش بزرگ طبیعی روان شناسی 
تبدیل شد، آن است که تصمیم های کلان و بروز حوادثی که 
بحران هــای غذایی را به وجــود می آورند، نه فقط در لحظه 
وقوع، بلکه در روان و زیست شناسی نسل های آینده نیز تأثیر 

منفی می گذارند.
هشداری برای امروز

آنچــه در هلنــد دهــه ۱۹۴۰ رخ داد، فقــط یــک درس 
تاریخی نیســت؛ بلکه آینه ای برای امروز است. با گران شدن 
افسارگســیخته مواد غذایی و تورم فزاینــده، مادران باردار با 
کمبود مــواد غذایی روبه رو و دچار ســوءتغذیه می شــوند. 
اگر فرضیه منشــأ جنینی درست باشــد و شواهد قوی نشان 
می دهد که هســت، نســل بعدی ممکن اســت بــا افزایش 
اســکیزوفرنی، افســردگی و بیماری های مزمن روبه رو شود. 
گرچه این بحران ها در سکوت رخ می دهند اما پیامدهایشان 
دهه ها بعد در جامعه آشــکار می شود. سیاست گذاران باید 
بدانند: تأمین امنیت غذایی مادران باردار، سرمایه گذاری روی 

سلامت روان نسل های آینده است.
* با تشــکر از دکتر آذرخش مکری، بابت طرح این سوژه در 

پادکست مغز ایدئولوژیک

اظهــارات اخیــر در مجلــس شــورای اســلامی مبنــی بر 
«دســت چندمی بودن» صــدور گواهینامه موتورســیکلت برای 
زنان و تعلیق آن به بهانه «شــرایط خاص و اولویت های دیگر»، 
بازتابی از یک نگاه تقلیل گرایانه در سیاست گذاری عمومی است. 
تقلیل مطالبه ســاماندهی تردد زنان به یک موضوع حاشیه ای، 
ناشــی از نادیده گرفتــن واقعیت های ملموس زیســت روزمره و 
چرخ دنده هــای خرد اقتصاد جامعه اســت. طبــق اصول ۲۸ و 
۴۳ قانون اساســی، دولت مکلف به ایجاد شــرایط مساوی برای 
اشــتغال و تأمین امکانات کار برای شهروندان است. در شرایطی 
که تورم، خرید خــودرو را برای بخش بزرگی از جامعه دشــوار 
کرده و حمل ونقــل عمومی نیز با فرســودگی و کمبود ظرفیت 
مواجه اســت، موتورسیکلت نه یک وسیله تفریحی، بلکه «ابزار 
حیاتی معیشت» است. بسیاری از زنان شاغل، سرپرستان خانوار 
و فعالان مشــاغل خرد، برای کاهش هزینه های تردد یا اشتغال 
در اقتصاد پلتفرمی و زنجیره توزیع، به این وســیله وابســته اند. 
محروم کــردن نیمی از جمعیت از دریافت پروانه رســمی، عملا 

دست اندازی در مسیر استقلال اقتصادی خانوارهاست.
از منظــر حقوقی، توصیــه به اینکه «زنان فعلا ســوار موتور 
نشوند تا روزی که قانون تصویب شود»، رویکردی منفعلانه است 
که از حل مسئله ناتوان است. یکی از منشأهای اصلی این ابهام، 
نحوه تنظیم تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 
و استفاده از تعبیر «مردان» است؛ تعبیری که هرچند برخی آن را 
محدودکننده می دانند، اما با توجه به اصل اباحه، ضرورت تعیین 

تکلیف صریح و روشــن وضعیت قانونی زنان را دوچندان کرده 
اســت. بلاتکلیفی ایجادشــده در این حوزه، شهروندان متقاضی 
را در وضعیتی پرخطر قرار داده اســت. رانندگی بدون گواهینامه 
معتبــر، در صــورت تحقق شــرایط قانونی، می تواند مشــمول 
ضمانت اجرای مقرر در ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی شود. 
همچنین، فقدان گواهینامه می تواند آثار مالی ســنگینی داشته 
باشــد و در موارد مقرر قانونی، برای بیمه گر حق رجوع نسبت به 
مسبب حادثه ایجاد کند. در این میان، نکته بنیادین که حاکمیت 
باید به آن توجه کند، مســئله مسئولیت دستگاه های اجرائی در 
قبال ترک فعل های نظارتی اســت. دولت نمی تواند از یک  ســو 
وســیله نقلیه را رســما در بازار عرضه کند و از سوی دیگر بستر 
احراز صلاحیت فنی و اعطای مدرک رسمی را مسدود نگه دارد. 
هرچند صرف وجود ابهام قانونی  لزوما موجب مسئولیت قهری 
دولت در هر حادثه ای نمی شود، اما «تداوم بلاتکلیفی حقوقی» 
می تواند  حســب مورد و با احراز ارکان مسئولیت مدنی و رابطه 
ســببیت، زمینه طرح مسئولیت دســتگاه های ذی ربط را فراهم 
کند. اگر اولویت کشــور معیشت مردم است، تسریع در اصلاحیه 
قانونی و پایــان دادن به این خلأ مقرراتی باید در صدر تصمیم ها  
باشــد. نمی توان ارزان ترین ابزار کار شــهروندان را با برچســب 
«غیرضروری» در وضعیت حقوقی مبهم نگه داشت و هم زمان 
پیامدهــای ســنگین آن را بــه دوش زنان انداخــت. حکمرانی 
مطلوب، نه در مسدود کردن مسیرهای قانونی، بلکه در تسهیل و 

انتظام بخشی به حقوق شهروندان معنا می یابد.

گواهینامه زنان؛ حق تردد یا هزینه معیشت؟فقر غذایی و آسیب روان نسل ها


